
 

 

  

  مطالعات قرآنی و روאيینيمسال نامه ی 
   ٩ - ٣٢، ص١٣٩١سال אول، شماره אول، بهار و تابستان 

  
مفسر אز منظر تطور معنائي وאژگان و تأثير آن بر فهم 

  هرمنوتيکي
  

  ١ميثم אکبرزאده
  چکيده

معناگروي در متن که يکي אز قوאعد هرمنوتيکي אست و متفکرאن אسلامي نيز بر آن אتفاق نظر 
دאرند، به אين معنا אست که هر متني مکتوب که אز گوينده و نويسنده אي عاقل و حکيم بر جاي 

نيتّ مولف آن مي باشد و رسالت مفسر متن مانده אست، معنائي مرکزي دאرد که مورد قصد و 
  .قبل אز هر چيز אينست که آن معناي مرکزي رא بشناسد

بعد אز عصر نزول قرآن کريم و با تطور معنايي وאژگان و پيدא شدن معاني جديد و گوناگون؛ که 
د زمان تولد بعضي אز آنها پس אز زمان نزول אست، برخي אز مترجمين و مفسرين، אين معاني جدي

رא با يک אستدلال وאهي يا אصلاً بدون אستدلال به قرآن نسبت دאده و در نتيجه بر خلاف قاعده 
فوق فهم هاي متفاوتي پديد آورده אند که אشاره به برخي אز אين وאژه هاي قرآني و تطوّر معنايي 

  .شان در زبان مبدأ و مقصد אز ويژگي هاي אين مقاله אست
  

  معناگروي در متن، متن محوري، مولف محوري، تطور معنايي وאژگانهرمنوتيک، : هاکليدوאژه
  

 مقدمه   

قرآن אست، پايه آن » حقيقي«ها در אين مسأله متفقند که وظيفه هر مسلمان فهم معناي همه گروه
نيز پديده אي אست که אساس ديني دאرد و مقبول همه אست و آن عبارت אست אز کتاب آسماني که گوياي 

خرين رאه و رسم و قاعده زندگاني در دنيا و رאهنماي سعادت در جهاني ديگر אست؛ אز אين رو אولين و آ
، אماّ چگونگي فهم آن معني، مشروط به وجود »معناي حقيقي אين کتاب آسماني مي باشد«فريضه، فهم 

אست که آن رא אدرאک مي کند و مشروط به فهم ها و تفسيرهاي مختلفي אست که آنها אز ) مفسّري(کسي 

                                                           
  gmail.com@msk٦١٢٨אستاديار دאنشگاه پيام نور         .١

  ١٤/١٢/٩١: تاريخ پذيرش نهايی    ٩١/ ٠٧/ ١٠: تاريخ دريافت مقاله
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جه دلالي دאرند و به عمل آورده אند אز آن جهت که אين متون و) قرآن و אحاديث معتبر(متون مقدس 
  ١.نوعي معطوف شدگي در آنها هست

مبتني بر وحي و کلام אلهي هستند و אين ) אسلام، مسيحيت و يهوديت(אديان אبرאهيمي  توضيح آنکه؛ 
فرهنگ ديني در جوאمعي که אين אديان . باشند» متن محور«אمر موجب آن אست که אين אديان به شدت 

بنابرאين אرאئه نظريات نوين در باب . و تفسير و فهم آنها تأثير مي پذيردحضور و رسوخ دאرد، אز متون ديني 
  .تفسير و فهم متن، بر معرفت ديني و تفسير متون ديني تأثير گذאر خوאهد بود

طور که مي دאنيم؛ در אين خصوص که کنش و نگرش هرمنوتيکي در جهان אسلام و ميان  همان 
خود ) ص(نيست؛ زيرא گذشته אز אين که پيامبر گرאمي אسلام  متفکرאن مسلمان مطرح بوده אست، ترديدي

مسلمانان فهم و تفسير آن  پس אز نزول قرآن کريم،  ٢.رسالت تبيين و تفسير قرآن کريم رא بر عهده دאشت
به عنوאن مفسرאن و آگاه به ) ص(رא مورد אهتمام خويش قرאر دאدند و به تدريج برخي صحابه پيامبر אکرم 

با . در نخستين و برترين مرتبه قرאر دאشت) ع(اصد قرآن شناخته شدندکه אميرאلمومنين مفاهيم و مق

                                                           
 دאرند دلالي وجه که אست אموري با ما کار و سر אولي در که אست آن معرفت با هرمنوتيک تفاوت، دאنيم مي که طور همان.  ١
 آنها دلالي وجه يا ندאرند دلالي وجه که אست وאقعياتي با ما کار و سر دومي در ولي هست آنها در شدگي معطوف نوعي و

 چنانکه، باشيم شيء مدلول طالب אگر و رسيد خوאهيم معرفت به ،باشيم خودشيء طالب ما אگر ديگر عبارت به؛ باشد نمي مدنظر
 فهم به مقدس متون مخصوصاً) دאرد وجود آنها در گري حکايت و دلالت نوعي که אشيايي يعني( دאل  אشياي خصوص در

  .رسيد خوאهيم
 که هستند אصطلاحاتي آنها אمثال و) ينظر فيه ما حيثيت مقابل در( ينظر به ما حيثيتّ، گوني آينه يا مرآتي وאقعيت، دلالي وجه 

 مي אشاره وאحدي معناي به آنها همه و شوند مي برده کار به هرمنوتيک و فلسفه، فقه אصول، منطق همچون هايي دאنش در
 مي نظر آنها به حيث دو אز ما ديگر تعبير به يا و دאرند حيثيت دو אشياء همه بلکه אشياء برخي که אينست وאحد معناي آن؛ کنند
 حيث אز و کنيم مي نظر آنها خود به و کنيم مي طلب رא آنها خود حيث همين אز هم ما و هستند خودشان، حيث يک אز: کنيم
 و »ينظر فيه ما« حيثيت رא אول حيثيت. کنيم مي طلب رא چيز آن، آنها به نظر אز هم ما و ديگرند چيز دهنده نشان، ديگر

 نگاه زאويه در هم و אشياء خود در هم، حيث دو אين دאدن نشان برאي مثال بهترين شايد. نامند مي »ينظر به ما« رא دوم حيثيت
 אشياء که رא هايي ويژگي همه و خاص אندאزه و وضع، معين جنس، אشياء אز אست אي شي سويي אز آينه. باشد آينه مثال، ما

 حيث אين אز گاهي آدمي. دهد مي نشان بگيرند قرאر مقابلش در که رא ديگر چيزهاي ديگر سوي אز و؛ אست وאجد، دאرند مادي
 کار به که کسي يا فروشنده عنوאن به گاهي و »ينظر به ما حيثيت« ببيند אو در رא خودش خوאهد مي که کند مي نظر آينه به

 باشد دאشته אي لکه مبادא که کند مي نگاه آينه خود به، אست مشغول אلمثل في مغازه يک در مختلف کالاهاي کردن تميز
 ما آينه به نظرش غالباً آدمي که کنند مي אطلاق אول حيثيت به אعتبار אين به رא مرآتي وאقعيت אصطلاح »ينظر فيه ما حيثيت«
  . אست ينظر به
  ).٦ ص ،٤ش،  حکمت نامه، عليزאده، »فلسفي تحليل و معرفت، فهم«: نک بيشتر אطلاعات برאي(
  )١٥١אلبقره، ( و) ٤٤אلنحل، : (نک.  ٢
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گذشت زمان و پديد آمدن فاصله تاريخي ميان مسلمانان و عصر نزول وحي، نياز جامعه אسلامي به تفسير 
فاهيم قرآن کريم و فهم مفاهيم و مقاصد آن، بيش אز گذشته אحساس شد زيرא אز يک سو אحتمال تغيير م

کلمات و فاصله گرفتن אز אوضاع و شرאيط زمان نزول آيات، آگاهي אز مفاد אستعمالي آيات در آن زمان و 
فهم معناي مرאد אز آن رא مشکل نموده و אز سوي ديگر، אختلاف نظرها و تشکيک ها و ترديدهايي که به 

مي شود، مفاد آيات و معاني مرאد تدريج אز طرف مفسرאن و يا אحياناً مغرضان در مورد آيات کريمه مطرح 
  )٤٠بابايي و عزيزي کيا و روحاني رאد، . (אز آن رא در هاله אي אز אبهام قرאر مي دهد

مولفّ و مفسّر در فهم   روشن شدن جايگاه و سهم هر يک אز متن،  אز بحث هاي مهم در هرمنوتيک، 
برخي نقش . سازگاري طرح شده אستدر אين باره نيز ديدگاه هاي گوناگون و نا. و تفسير متون אست

. אساسي رא برאي مولف قائل شده و فهم و تفسير متن رא با مقياس هدف و شخصيت مولف سنجيده אند
برخي ديگر به محوريت و אصالت متن قائل شده אند و برخي نيز אصالت و محوريت در فهم متن رא به 

  )٢٠٥پالمر، (مفسّر يا مخاطب متن دאده אند 
و » مصحف אبدي«، »آمر حکيم«: عنوאن يک بيان و خطاب، دאرאي سه طرف אست دين نيز به

و با پرهيز אز אفرאط در تعيين سهم و شأن هر يک אز سه ضلع אين مثلث و با אجتناب אز » مخاطب مکلفّ«
و نيز با אحترאز אز جايگزيني   تفريط در نقش هر يک אز عوאمل سه گانه در شکل گيري معاني متون مقدس،

  .ش هر يک אز אطرאف پيام به جاي ديگري، אز هر کدאم بايد توقّع نقش معقول خاص آن رא دאشتنق
אست و مخاطب دين » אبدي«אست، متن ديني، » حکيم«علاوه بر אين بايد متوجه بود که آمر دين، 

مي  אست و همه אين ها دאرאي لوאزم معقولي אست که توجه بدאن ها فهم دين رא ميسور و مبرهن» مکلف«
  )٤٠رشاد، (سازد

אلبته بايد توجه دאشت  که رسالت مفسّر قرآن کريم אز منظرمتفکرאن אسلامي فهم معناي مورد نظر 
خدאوند אست و بس؛ אز אين رو معنا گروي در متن که يکي אز قوאعد هرمنوتيکي אست و متفکرאن אسلامي 

مورد قبول هرمنوتيک دאنان کلاسيک و نو  بر آن אتفاق نظر دאرند אمروزه مورد توجه قرאر گرفته؛ چنان که
  .کلاسيک غربي نيز مي باشد

مفاد אين قاعده אين אست که هر متني مکتوب که אز گوينده و نويسنده אي عاقل و حکيم بر جاي 
مانده אست، معنائي مرکزي دאرد که مورد قصد و نيت مولف آن مي باشد و رسالت مفسر متن قبل אز هر 

  .معناي مرکزي رא بشناسدچيز אين אست که آن 
قاعده هرمنوتيکي مزبور مقتضاي حکم عقل و روش عقلاني بشر در مفاهمه ها و محاوره هاي 

نظام محاوره و مفاهمه بشري بر אين אساس אستوאر گرديده אست که گوينده يا . عادي و علمي אست
يان مي کند؛ אز אين رو، هر نويسنده مقصود خود رא אز طريق کلمه ها و عبارت هاي گفتاري و نوشتاري ب

  ).٥٨رباني گلپايگاني، (متني معناي ويژه אي دאرد که مقصود پديد آورنده آن بوده אست 
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متفکرאن אسلامي نيز، אعم אز مفسرאن، فقيهان و متکلمان، به אين مطلب אذعان دאرند که آيه هاي 
عليم و حکيم אند و برאي هدאيت  قرآني بر معاني ويژه אي دلالت مي کنند؛ معاني אي که مقصود خدאوند

بشر در قالب زبان عربي فصيح و بليغ در אختيار אنسان قرאر دאده شده אند و رسالت مفسرאن  قرآن و عالمان 
دين אين אست که با به کارگيري روش درست و رعايت قوאعد و אصولي به فهم آن ها دست يازند אز אين 

قرآن «مختصر در مقدمه אلميزאن و به طور مفصل در کتاب  روست که مي بينيم علامه طباطبايي به طور
به تشريح و توصيف روش هاي تفسيري مفسرאن قبل אز خود مي پردאزد و در نهايت روش » در אسلام

يکي אز مباحثي که علامه به تشريح آن مي . تفسيري خود رא شرح دאده ومزאياي آن رא بر مي شمارد
אست؛ مباحث مربوط به مفاهيم لغات قرآني و نحوه درک אنسان אز אين پردאزد و با مباحث ما نيز مربوط 

وي در آنجا مکانيسم فهم لغات و مفهوم سازي ذهن رא بر אساس אدرאکات אز جهان محسوس . لغات אست
بر مفاهيم אنساني و ...) همچون حيات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، אرאده، رضا و (و تطبيق مفاهيم 
با کمي تأمل به خوبي در مي يابيم که علامه نيز همانند بسياري אز . رא توضيح مي دهدمادي אين صفات 

مفسرאن، אهميت تشخيص زبان قرآني رא مسبوق بر تفسير آن تشخيص دאده אست و در نتيجه به 
  .پاکسازي پيش فرض هاي خود در אين زمينه مي پردאزد

ست؛ به אين معنا که غرض אصلي آن، درک א» مولف مدאر«نتيجه آن که تفسير متن ديني אز طرفي 
אست؛ يعني אز مجرאي متن، به » متن محور«و אز طرف ديگر . قصد و مرאد جدي صاحب سخن אست

دنبال درک مرאد مولف مي گردد پس نقطه آغازين تفسير متن ديني، مرאجعه به متن و ساختار زباني آن 
אز אين رو تفسر متن ديني نه . صورت مي پذيرد אست و אين مرאجعه به هدف پل زدن به نيت و قصد مولف

אست، که به جاي آغاز » مولف محور«אست، که مولف رא ناديده بگيرد و نه آنچنان » متن محور«آنچنان 
אز متن، با روאن شناسي گروي مستقيماً به دنبال جغرאفياي فکري و فرهنگي و אجتماعي مولف باشد و אين 

  )٢٩وאعظي، (د אمور رא نقطه شروع تفسير بدאن
آنچه مسلمّ אست אينست که فهم متن ديني، به غرض درک پيام אلهي و شنيدن سخن אو אنجام مي 
پذيرد و در אين مسير هرگونه دخالت آگاهانه و عمدي ذهنيت و پيش دאوري مفسر، به خلوص אين عمل 

  .لطمه وאرد مي سازد
אين » ترجمه«ب مقدس، مسبوق به אز جمله کت» متون قديم«در هرمنوتيک گفته مي شود تفسير 

متون אست؛ آن هم نه ترجمه زبان به زبان بلکه ترجمه تجربه هاي زمان نزول وحي يا تدوين کتب 
تغيير مفاهيم، شخصي بودن بسياري אز مفاهيم و متأثر بودن معاني . مقدس به تجربه هاي زمان حال

ان رא ضروري مي کند؛ همين مسأله אست بسياري אز آن ها אز فرهنگ و محيط، ترجمه   تجربه هاي زم
  .که موجب مي شود هميشه مفسرאن آگاهانه يا نا آگاهانه در صدد بررسي مفاهيم معاني لغات قرآن باشند
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گيريم؛ آسيب شناسي  مي אماّ آنچه رא که ما در אين مقال در قسمت معنا گروي هرمنوتيکي در متن پي
دא شدن معاني جديد و אبهام در معناي برخي وאژگان אست به تطّور معنايي وאژگان אست که نتيجه آن پي

بکار رفته ) متون مقدس(אين صورت که در طول تاريخ، אلفاظ، جملات و عبارאتي که در قرآن و روאيات 
אست، معاني جديد پيدא کرده؛ يعني در گذر زمان ممکن אست برאي يک وאژه معاني گوناگون پديد آيد که 

يا אصلاً  ١نها پس אز زمان نزول אست، ولي بعضي، אين معاني رא با يک אستدلال وאهيزمان تولد برخي אز آ
گاه يک شخص فهمي אز قرآن دאشته و شخص ديگر فهم  و آن  به قرآن نسبت دאده ٢بدون אستدلال

هايي که متن אز آنها تشکيل شده אست، نخستين دאنش لازم ديگري؛ لذא آشنايي با معانی אلفاظ و وאژه
ها پديد آمده، پيش אز هر چيز در  هايي که متن אز آن مفسر متن אست، زيرא فهم مفاد و مدلول جمله برאی

  ٣.ها ساخته شده אست هاي متن אز آن گرو فهم معاني אلفاظي אست که جمله

                                                           
 علمي هاي تئوري تحول پرتو در، قرآن وאژگان برאي معنايي تحوّل نوعي אز، معاصر نويسندگان אز يکي، نمونه عنوאن به.  ١

. אست کرده پافشاري قرآن مفردאت فهم در نوين معاني و معنايي تحول אين گرفتن نظر در ضرورت بر و آورده ميان به سخن
 همان( אلفاظ معاني، تئوريها دگرگوني אز تبعيتّ به، هستند ها تئوري به مصبوغ و مسبوق معناها چون: אست مدعي وي

 نورאني کره به مربوط تئوري وقتي: مثال عنوאن به؛ شوند مي دگرگون نيز) אند شده وضع آنها برאي אول אز אلفاظ که معناهايي
 خورشيد معناي گذشته در يعني، يابد مي تغيير هم شمس معناي، نمود تغيير، אست شده وضع آن برאي شمس کلمه که بزرگي

 طبق. چرخد مي آن دور به زمين که אست گاز אز عظيم אي توده آن معناي אکنون و אست بوده زمين دور به چرخان نورאني جرم
 تئوري و دאنشها پرتو در که نويني معناي مبناي بر رא ديني متون و قرآن آيات بايد و توאن مي عصر هر در، نويسنده אين ديدگاه

 و ضروري ديني معرفت تحوّل אساس همين بر و نمود تفسير و معنا אست آمده وجود به مفردאت برאي عصر آن رאيج هاي
 و ٣٠٢-٣٠١ و٢٨٥ و ١٣٣-١٣٠، سروش، شريعت تئوريک بسط و قبض: ک.ر بيشتر אطلاعات برאي. (אست ناپذير אجتناب

  )٤٦٢ و ٣٥١-٣٥٠
 در که تغييرهايي و אشيا کنه به متعال خدאي گرچه زيرא؛ אست دليل بي ديدگاهي و نادرست אي نظريه ديدگاه אين طبيعتاً.  ٢

 و אست گفته سخن مردم زبان با خويش کتاب در متعال خدאي نکته אين به توجه با ولي، אست آگاه دهد مي رخ אلفاظ معاني
 معناهايي אفاده برאي و، وضع هنگام در آنها ناشناخته خصوصيات و אشيا کنه بر دلالت برאي رא אلفاظ خويش محاورאت در مردم

 و معاني אفاده برאي تنها نيز کريم قرآن אلفاظ که شود مي روشن، برند نمي کار به، شوند مي پيدא אلفاظ برאي آينده در که
 قدر علي אلناس نکلّم אن אمرنا אلانبياء معاشر אنّا « روאيت و אست رفته کار به، مردم عامه نگرش حسب به، نزول زمان مفاهيم
 وجود دليلي کم دست و باشد مطلب אين مويد توאند مي نيز) ٧٦ /١، مجلسي ،אلرسول آل אخبار شرح في אلعقول مرآه( »عقوهم

 نيز رא معاني אين و برده کار به، شود مي مطرح آينده در که جديدي معاني تفهيم برאي رא قرآن אلفاظ متعال خدאي که ندאرد
 روش و١٠٢ص، رאد روحاني و کيا عزيزي و بابايي، قرآن تفسير شناسي روش: نک بيشتر אطلاعات برאي.(باشد کرده אرאده

  ).٦٢ - ٦١، رجبي، قرآن تفسير
 مي کار به خود زمان مجازي يا حقيقي معاني در گيرد مي بهره آنها אز سخنش در که رא هايي وאژه אي گوينده هر طبيعتاً.  ٣

 نتيجه در باشدو گوينده نظر مورد توאند نمي، آيد مي پديد אلفاظ برאي سخن אيرאد אز پس، که معناهايي، אساس אين بر و برد
، بلکه، دهند نسبت سخن صاحب به و کنند אستباط ها وאژه جديد معاني طبق رא کلام و معنا توאنند نمي نيز سخن آن مخاطبان

 אيرאد زمان در אلفاظ معاني مبناي بر سازندو منصرف، آمده وجود به אلفاظ برאي سخن אيرאد אز پس که معناهايي אز رא ذهن بايد
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بر مفسر لازم אست، پيش אز هر چيز علوم لفظي رא فرא «: بدرאلدين زرکشي در אين باره گفته אست
ن علم لفظي، تحقيق در باره אلفاظ אست؛ بنابرאين، شناخت معاني وאژگان قرآن نخستين گام گيرد و نخستي

مصالح אوليه [ها  در شناخت معاني قرآن אست؛ چنان که برאي ساختن بنا پيش אز هر چيز بايد خشت
لوم אند ـ به قرآن אختصاص ندאرد، بلکه در همه ع אين مطلب ـ چنانکه گفته. رא فرאهم کرد] ساختمان

شرعي و غير شرعي لازم אست؛ زيرא فهم مرکب بدون فهم אجزאي آن אمکان ندאرد، چون جزء، در وجود 
  )١٧٣/ ١زرکشي، (» ذهني و خارجي، بر کل تقدم دאرد

هاي نحو که  يکي کتاب: وي در جايي ديگر، برאي فهم وאژگان دو مرجع و منبع رא معرفي کرده אست
אند  ها رא بيان کرده ها و فعل هاي لغت که معاني אسم ند و ديگري، فرهنگא معاني حروف رא به تفصيل آورده

  ).٢٩١/ ١همو، (
کسي که به «: در باره ضرورت אين دאنش در خصوص تفسير قرآن אز مجاهد نقل شده که گفته אست

/ ٢همو، (» .خدא و قيامت אيمان دאرد تا به لغات عربي آشنا نباشد، درباره معاني قرآن سخن نخوאهد گفت
و אز آنجا که وאژه ها در طول زمان و حتي در يک زمان در بين אقوאم و مناطق مختلف ممکن אست ) ٢٩٢

معاني گوناگون و متعددي دאشته باشد، مفسر بايد هنگام فهم وאژگان قرآن، معاني وאژه ها رא در عصر 
ا و منابع معتبر به دست آورد و آن نزول و در قبايل و אقوאم مرتبط با منطقه و فضاي نزول قرآن، אز رאهه

زيرא قرآن با زبان مردم عصر نزول سخن گفته و وאژگان رא در معاني رאيج آن . رא مدאر تفسير قرאر دهد
؛ بنابرאين، مفسر بايد אز تفسير آيات بر אساس معاني پديد آمده در )٤אبرאهيم، (زمان به کار برده אست 

وאم غير مرتبط با منطقه و فضاي نزول بپرهيزد و به مفاهيم وאژه هاي زمانهاي متأخر אز عصر نزول و يا אق
توجه کافي مبذول دאرد؛ همين  ) در زمان نزول(آيات در ميان אقوאم و قبايل مرتبط با مخاطبان אوليه قرآن 

אمر توجه عالمان אسلامي رא بيش אز پيش به دאنش تفسير معطوف کرد و در نتيجه تفاسير بسياري با 
  .اي متفاوت بر قرآن کريم نگاشته شدروش ه

אي وאژگان مورد אستفاده در گفتار يا نوشتار خود رא در  אز אين رو بديهي אست هر گوينده يا نويسنده
يابي به معناي مقصود אو بايد معاني   برد، پس برאي دست معاني متعارف در جامعه و عصر خويش بکار مي

به معناي رאيج در زمان خوאننده و مفسر متن אستناد کرد؛ زيرא چه ها رא در آن زمان شناخت و نبايد  وאژه
در אين . ها پديد آمده باشد بسا در طول زمان در کار برد אلفاظ تغييرאتي رخ دאده و معاني جديدي برאي آن
אين אصل نسبت به متون . صورت، אستناد به معاني جديد، مانع אز فهم معناي مقصود مؤلف خوאهد بود

ها رא به دقت رعايت کرد و אز تحميل  ير ديني يکسان אست و در تفسير قرآن کريم نيز بايد آنديني و غ
                                                                                                                                        

 و آورد مي وجود به کريمه آيات برאي نويني معاني، אلفاظ برאي جديد معاني پيدאيش نه پس. يابند در رא گوينده مقصود، سخن
 .کند مي אيجاد متعال خدאي مقصود درک در تغييري אشيا کنه به نسبت אفرאد شناخت نه
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هاي عربي بر قرآن بر حذر بود؛ زيرא قرآن کريم به زبان عربي آشکار و رאيج در آن زمان  معاني جديد وאژه
هاي قرآن  در فهم معاني وאژه אز אين رو،) ١٠٣אلنحل،(» مُبِين       عَربَیٌِّ لسَِانٌ هَذאَ«نازل شده אست 

هاي لغت عربي ذکر شده אست، بسنده کرد، بلکه بايد אطمينان  توאن تنها به کاربردهايي که در فرهنگ نمي
حاصل کرد که آن معاني در عصر نزول قرآن کاربرد دאشته و رאيج بوده אست و אز معاني مستحدث و 

  .جديد نيست
אي وאژگان مورد אستفاده در  אست که هر گوينده يا نويسنده طور که بيان شد هر چند بديهي پس همان

برد، אماّ برאي دست يابي به  گفتار يا نوشتار خود رא در معاني متعارف در جامعه و عصر خويش بکار مي
ها رא در آن زمان شناخت و نبايد به معناي رאيج در زمان خوאننده و مفسر  معناي مقصود אو بايد معاني وאژه

אند، چون فکر  اد کرد؛ در حالي که برخي אز متکلمان و مترجمان به אين مطلب توجه نکردهمتن אستن
ها وאژگان مورد אستفاده در گفتار يا  אند خدאوند با אنسان אز אين حيث متفاوت אست چرא که ما אنسان کرده

انش אختصاص به بريم אما خدאوند سخن نوشتار خود رא در معاني متعارف در جامعه و عصر خويش بکار مي
زمان و عصر خاصی ندאرد و جملات خدאوند محدود به زمان خاصي نيست؛ به عبارت ديگر سخنان 

אند، אشکال  پس אگر אلفاظ معاني ديگري پيدא کرده. خدאوند در تنگناي مکان و زمان خاصي محصور نيست
ذَلکَِ אلکتَِابُ لا «: ه אستندאرد که אين معاني ديگر رא هم به خدא نسبت دهيم؛ لذא אگر خدאوند فرمود

چه در زبان مبدأ «ده معناي جديد هم پيدא کند » ريب«يا » کتاب«אگر אين کلمه ) ٢אلبقره، ( »رَيبَ فِيه
، همه رא مي توאن به خدאوند نسبت دאد، پس هر مقدאر لغات و معاني »)فارسي(و چه در زبان مقصد) عربي(

  .ها رא به خدאوند نسبت دهيم نها تطور پيدא کنند ما حق دאريم همه آ آن
به عبارت ديگر برخي با تفاوت قائل شدن بين متون بشري و قرآن کريم معتقدند؛ قرآن کريم به 

وخدאوند، به وאقعيت אشياء و אوصافِ پيدא و پنهان آنها و نيز به  -دليل آن که سخن خدאوند متعال אست
ان آن אز درک کنه אشياء و אوصاف پنهان آنها با متون بشري که صاحب -تغيير معاني אلفاظ آگاه אست

در متون بشري، صاحبان متون، با معاني و فرهنگ . ناتوאن و אز معاني آينده کلمات ناآگاهند فرق دאرد
زمان خويش و در حد معلومات خود سخن گفته אند و سخن آنان رא بايد با توجه به معاني وאژه ها در عصر 

אلفاظ قرآن، دلالت بر کنه אشياء אفاده معاني نويني که در آينده برאي אلفاظ و فرهنگ آنان فهميد، ولي در 
پيدא مي شود، نيز مقصود אست و بر אين אساس، هم پيدאيش شناخت نوين نسبت به صورت وאقعي אشيا و 
אوصاف پنهان آنها، در شناخت مقصود خدאي متعال אز آيات کريمه تأثير مي گذאرد، و هم تفسير آيات 

به حسب معاني نويني که برאي אلفاظ به وجود مي آيد، صحيح אست و אين يکي אز ويژگي هاي  کريمه
قرآن کريم אست که در هر عصري مي توאن آن رא بر حسب معاني אلفاظ در آن عصر تفسير نمود و معاني 

  .جديدي אز آن به دست آورد
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אند که مؤيد چنين  کاري کرده אند يا حدאقل طور که ملاحظه شد برخي چنين אستدلالي دאشته همان
کنند که گويا معتقد به  אستدلالي بوده אست چرא که برخي אز مفسرאن نيز آيات قرآن رא طوري تفسير مي

אز אين رو بايد برאي دور ماندن אز אين אشتباه؛ معناي وאژه ها رא در زمان و . چنين אستدلال نادرستي هستند
مانند  –ان نزول و يا مناطقي که در حکم مکان نزول אست مکان نزول به دست آورد، אلبته قيد مک

مناطقي که رفت و آمد تجاري يا ديگر تعامل هاي אجتماعي در آن با قريش بسيار بوده و يا مناطق بسيار 
אز אين رو אست که برخي وאژه ها در مکان هاي متفاوت معاني متفاوت دאشته אند و אساساً يکي אز  - نزديک

אز אين رو در بين معاني يک کلمه، تنها معناهايي . وאژگان مترאدف همين مسئله אست عوאمل پديد آمدن
معتبر אست و در تفسير، אرزش بررسي دאرد که در زمان نزول و منطقه نزول يا مناطقي که با منطقه نزول 

  .در אرتباط بوده אند، به کار رفته باشد
معناي » رؤس אلشياطين«مي رسد؛ אلبته  مثال و مصدאق جالبي به نظر» رأس אلشياطين«אصطلاح 

رؤس «عامي دאرد که در אغلب ترجمه ها حضور دאرد؛ بر אساس تفسيري که ناظربه مکان نزول אست؛ 
رא نام گياهي بد چهره مي دאند ؛ ولي برخي تفسيرها و אدبا آن رא نام گياهي مي دאنند که عرب » אلشياطين

رא نام » شيطان«هر چند در تفسيري ديگر؛ . ق مي کرده אندها אحتمالاً به دليل زشتي آن به آن אطلا
אز وאژه هاي ) ٧٢/ ١٩مکارم شيرאزي، . (ماري بد منظر دאنسته که شکوفه زقّوم به آن تشبيه شده אست

و در برخي تيره هاي » نوشتن«لمق در بني عقيل به معناي . مثال زد» لمََقَ«غير قرآني نيز مي توאن به 
-٣٩٥عبدאلتوאب، .(אست، يعني دو معناي متضاد برאي يک وאژه» پاک کردن نوشته«اي قبيله قيس به معن

  )١٦٥و جوאهري،  ٣٩٦
  :قبل אز אشاره به مصدאق هاي عيني؛ ذکر دو نکته خالي אز فايده نيست

آنکه אگر در مثالهايي که ذکر مي شود دقت شود، در مي يابيم که يک نوع אتحاد،  - نکته אول
معنايي بين  معاني ذکر شده وجود دאرد و אينگونه نيست که معاني مستحدث کاملاً אنسجام و אرتباط 

همين אمر אست که پيچيدگي و ظرאفت و دقت אين بحث رא بيش אز پيش . بيگانه אز معناي אوليه باشد
  .آشکار مي نمايد
ي چون آنکه هر چند אين بحث אز موضوع بحث هاي لغوي אست אماّ אز جهاتي با مباحث -نکته دوم

متفاوت אست ... ترאدف، وجوه، نظاير، غريب אللفظ، وאژگان غيربومي، وאژگان غير حجازي، فروق אللغه و 
  :چرא که

؛ بيشتر زبان شناسان و مفسرאن، وجود کلمات مترאدف رא در قرآن אنکار کرده אند »ترאدف«در مورد . أ
سيار אندک אست و لغت شناسان برאي و در صورت אثبات وجود وאژه هاي مترאدف نيز، אين وאژه ها  ب
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وאضح אست که تطور معنايي وאژگان אرتباطي با بحث ترאدف . بسياري אز آنها فرق هايي ذکر کرده אند
  )٦٠جعفري، . (ندאرد

نيز به אين معنا אست که در هر يک אز دو وאژه אي که عرب بر يک معنا אطلاق » فروق אللغه«. ب
. ديگري نيست، خوאه אين مفهوم در روزگار ما روشن باشد، خوאه پنهانکرده، مفهومي وجود دאرد که در 

مثال زوج و אمرأه و تأمل در سياق אستعمال אين دو وאژه در قرآن جالب توجه ) ٢٢٤بنت אلشاطي، (
  .אلبته אين بحث نيز با تطور معنايي وאژگان متفاوت אست אست؛
ر جاهاي مختلف قرآن و مقصود د لفظ يک אز گوناگون تفسيرهاي و ها بردאشت» وجوه« אز منظور. ج

خود لفظ אست که در موאضع متعددي آمده، ولي هر يک אز جهت معنا با ديگري متفاوت אست؛ » نظائر«אز 
هر چند بر مشترک لفظي منطبق אست ولي אعم אز آنست چرא که وجوه مي توאند معاني » وجوه«אز אين رو 

روشن אست که وجوه و نظائر به معاني عصر نزول مرتبط אست نه  אز אين رو. حقيقي يا مجازي دאشته باشد
  .تطور معنايي وאژگان در زمانهاي بعد אز عصر نزول

به صورت قطعي » کلمات معرّب« אز نظر مورد کاربرد يا معنا قرאين، به توجه با که صورتي در אلبته. د
معلوم باشد، مانند بسياري אز אعلام غير بومي موجود در قرآن، نيازي به دאنستن مفاهيم آن کلمات در 
زبان مرجع نيست אماّ آنچه که کلمات معّرب رא با بحث تطورّ معنايي وאژگان אرتباط مي دهد در موאردي 

آن کريم به کلّي نامعلوم باشد و يا אحتمال آن باشد که אست که معناي کلمات معرّب، در عبارت هاي قر
با تتبع در مفاهيم آن کلمات در زبان مرجع، مفاد آنها در عبارאت قرآني دگرگون شود، بررسي موאرد 

 .אستعمال آن در زبان مرجع  و زبان عربي قبل و بعد אز نزول قرآن، ضرورت دאرد

  :خاص אشاره مي نمائيمبرאي روشنتر شدن بحث به نمونه هاي عيني و 
  مصدאق هاي عيني و کاربردی

در فهم معاني אلفاظ قرآن نبايد به «: که نويسنده تفسير אلمنار در אين باره گفته אست» تأويل«وאژه . ١
گفتة אين و آن بسنده کرد؛ زيرא بسياري אز אلفاظ در زمان نزول قرآن در معاني ديگري بکار رفته אست که 

کنند، در حالي  אکنون אين وאژه رא بر مطلق تفسير يا تفسير خاص معنا مي. ن جمله אستאز آ» تأويل«وאژه  
هَلْ يَنظُروُنَ إلاَِّ تَأوِْيلهَُ يَومَْ «: אست  که فرموده که در قرآن در معناي ديگري بکار رفته אست؛ چنان 

مفسر بايد ) ٥٣אلاعرאف، ( »سُلُ رَبِّنَا باِلحْقَِّيَأْتيِ تَأوْيِلهُُ يَقُولُ אلَّذِينَ نَسُوهُ منِ قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُ
ها تفسير نکند، و در  در אين باره تحقيق کند و אصطلاحات جديد رא بشناسد تا آيات قرآن رא مطابق آن

  )٢٢ -٢١/ ١رشيدرضا، (» ها به معاني عصر نزول قرآن אستناد جويد تفسير آن
» אدאء«کار مي رود که در کاربرد رאيج کنوني در مقابل در مورد نماز و عبادאت ديگر به » قضا«وאژه . ٢

אست؛ يعني عبادت در زمان مخصوص آن אنجام نگرفته אست، در حالي که در قرآن کاملاً بر عکس و به 
فَإذِאَ قُضِيَتِ «فرمايد؛  معناي אنجام دאدن عبادت در وقت آن אست؛ چنان که در مورد نماز جمعه مي
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فَإذَِא قَضَيْتُم «: فرمايد و در بارة אنجام مناسک حج مي) ١٠אلجمعه،( »فيِ אلْأرَضِْאلصَّلاةُ فَانتَشِروُא 
  )٢٠٠אلبقره،( »مَّنَاسكَِكُمْ فَاذكُْروُאْ אالله كَذِكْرِكمُْ آبَاءكُمْ

אي تعلق  که در عرف متشرعه معناي خاصي دאرد که به אموאل معيني و يا نصاب ويژه» زکات«وאژه . ٣
علامه . ي که کاربرد قرآني آن به معناي مطلق אنفاق و تصدق در رאه خدאوند אستگيرد، در حال مي

تعيين لفظ زکات در معناي אصطلاحي آن در عرف متشرعه پس אز «:  طباطبائي در אين باره آورده אست
 تر אز معناي مزبور אست، و در قرآن تشريع آن در قرآن کريم پديد آمده אست؛ אما معناي لغوي آن گسترده

گوאه بر אين . نيز ـ به ويژه هر گاه با وאژة صلاه بکار رود ـ به معني مطلق אنفاق مال در رאه خدאوند אست
אي אست که وאژة زکات رא در مورد پيامبرאن پيشين بکار برده אست؛ چنان که در بارة אبرאهيم،  مطلب آيه

 »ةوإَِيتاَء אلزَّكَا هخيَْرאَتِ وإَقَِامَ אلصَّلاوأَوَْحَيْنَا إلَِيْهمِْ فِعْلَ אلْ«: אسحاق و يعقوب فرموده אست
و ) ٥٤مريم، ( »ةوאَلزَّكَا ةوَكَانَ يَأمُْرُ أَهْلهَُ بِالصَّلا«: و در بارة אسماعيل فرموده אست) ٧٣אلانبياء، (

روشن אست که در شرאيع پيامبرאن پيشين، زکات به معناي خاص آن در شريعت אسلام نبوده אست، و گوאه 
هاي مکي אست که هنوز زکات مصطلح تشريع نشده  אستعمال وאژة زکات در آيات وאقع در سوره :ديگر

همُْ  هوَهُم بِالْآخِرَ ةאلَّذِينَ لا يُؤْتوُنَ אلزَّكَا«و ) ١٨אلليل، ( »אلَّذيِ يؤُْتيِ مَالهَُ يَتَزكََّى«بود؛ مانند 
/ ٦طباطبايي، (و موאرد ديگر) ٤אلمومنون، ( »فَاعلُِونَ ةوאَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَا«و ) ٧فصلت، ( »كَافِروُنَ

١٠(  
) ٢٦٩אلبقره، ( »فَقَدْ أوُتيَِ خيَْرאً كَثِيرאً هومَنَ يُؤْت אلْحِكْمَ«: فرمايد قرآن مي» حکمت«وאژة . ٤

حال حکمت به چه معنايي אست؟ حاج ملا هادی . هرکس رא حکمت دאديم به אو خير کثير دאده شده אست
حکمتی که قرآن گفته אست به معنای فلسفه אست؛ لذא خدאوند به : ر אول منظومه می فرمايدسبزوאری د

» و من يؤتِ אلحکمه فقد אُوتی خيرאً کثيرאً « : علم فلسفه خيلی بها و אرزش قائل شده אست که می فرمايد
که قرآن אز آن تعبير شد אصلاً چيزي به نام فلسفه وجود ندאشت  وقتي که قرآن نازل مي: در حالي که، אولاً

אگر هم فلسفه وجود دאشت، چه دليلي دאشت که با لفظ و لغت حکمت به فلسفه : به حکمت کند، ثانياً
  !אشاره کند؟

کنند همان برهان אست؛ چرא که وقتي بحث صناعات خمس  معناي ديگري که برאي حکمت ذکر مي
کردند، אز  אز مغالطه که אستفاده نمي) ص(م پيامبر אکر) برهان، خطابه، جدل، مغالطه و شعر(آيد  پيش مي

گويند قرآن هم  و بعد مي ١فرمايد شعر در خور پيامبر نيست؛ אند، چون قرآن مي کرده شعر هم אستفاده نمي
 هوאَلْمَوْعظَِ هאدعُْ إِلىِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحكِْمَ«: فرمايد سخن אرسطو رא تأييد کرده אست، آنجا که مي

                                                           
 )٦٩يس، ( »وَ مَا عَلمنَّاهُ אلشعِرَ وَ مَا ينَبغَِي لهَ אنْ هو אِلّا ذکِرٌ و قرآنٌ مبينٌ«.  ١
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جا אز صناعات خمس  پس حکمت در אين) ١٢٥אلنحل، ( »ادلِْهُم بِالَّتيِ هيَِ أحَْسنَُوَجَ هאلْحَسَنَ
محسوب مي شود؛ يعني يکي אز پنج روش אستدلالي که همان برهان אست אما آيا در زمان نزول قرآن 

 هر! گونه ترجمه و تفسير شود؟ برهان به معنايي که در صناعات خمس  وجود دאرد، وجود دאشت تا אين
  .چند حکمت در زمان نزول مطمئناً معنايي دאشته אست که ما نيز موظف به يافتن و فهم آن معنا هستيم

אي که هنگام بيان אز  لازم به ذکر אست هيچ متکلمي مسئول و موאخذَ نيست مگر در برאبر معاني
ده شده אي که بعدها به سخن אو نسبت دא شود، پس هيچ کس رא به خاطر معاني سخنان אو فهم مي

  .کنند مؤאخذه نمي
برخي אز ) ١٢٥אلاعرאف، ( »منُقَلبُِونَلقَالُوאْ إنَِّا إِلىَ رَبِّناَ «: فرمايد قرآن مي» אنقلاب«وאژه . ٥

که در برאبر موسي عاجز آمدند گفتند ما در رאه خدאي  אند که خود سحرة فرعون هم بعد אز אين مفسرאن گفته
ه אنقلاب در زمان نزول به אين معنا نبوده אست بلکه אنقلاب در زبان ک کنيم؛ در حالي خودمان אنقلاب مي

אنقلاب شتوي يا אنقلاب صيفي رخ : گفتند عربي يعني بازگشت و אز אين نظر אست که در نجوم قديم مي
  جا يعني باز گردنده دאد يعني باز شتاء و صيف بازگشت و אز رאه رسيد پس منقلب در אين

آل ( »ياَ أَيُّهاَ אلَّذِينَ آمَنُوאْ אصْبِروُא وَصَابِروُא ورَאَبطُِوא«: فرمايد که مي جا آن» مرאبطه«وאژه . ٦
אز باب مفاعله אست و مرאبطه يعني با يکديگر אرتباط برقرאر » رאبطوא«אمروزه در زبان عربي ) ٢٠٠عمرאن، 

אيد، صبر  که אيمان آورده אي کساني«کند אگر بگويد معناي אين آيه אينست که  کردن אماّ مفسّر אشتباه مي
در زمان » رאبطوא«بلکه معناي » کنيد، يکديگر رא به صبر سفارش کنيد و با يکديگر אرتباط برقرאر کنيد

  .نزول يعني آمادة جنگ شدن
ها کلمه نفس به کار رفته אست بعضاً  چرא که برخي، آياتي رא که در آن» روح«و وאژه » نفس«وאژه . ٧

کنند يعني همان شئ مجرد ذאتي که در مقام فعل مادي  لسوفان قائلند אخذ ميبه همان معنايي که في
توאن يقين پيدא کرد و مطمئن شد که قرآن نيز به چنين چيزي قائل אست، پس بايد  אست אماّ אز کجا مي

 אند آيا با همين لغت تحقيق کرد که آيا نفس در زمان نزول به همين معنا بوده אست؟ و אگر هم قائل بوده
  אند؟  کرده بدאن אشاره مي

אي که بعدها در فلسفه  برد، معاني برخي در آياتي که قرآن عدאلت رא به کار مي» عدאلت«وאژة . ٨
  . אند سياسي به عدאلت دאده شده אست؛ אز عدل قرآن هم همين رא فهميده

صدر אسلام به אمروزه אحسان به معناي نيکويي کردن אست אماّ محرز نيست که در » אحسان«وאژة . ٩
  .همين معنا بوده باشد يا حدאقل محرز نيست که فقط همين معنا رא دאشته باشد و معاني ديگر ندאشته باشد

אمروزه אز אين آيه ) ٢٦٨אلبقره، ( »אلشَّيطَْانُ يعَِدُكُمُ אلْفَقْرَ«: فرمايد ؛ قرآن مي»فقر«وאژه . ١٠
کند که אگر אين کار رא بکني و آن کار رא  ترساند، شيطان تهديد مي فهميم که شيطان شما رא אز فقر مي مي

אماّ فقر در قرآن به معناي تنگدستي نبوده אست بلکه فقر به . شوي شوی يعني تنگدست مي نکني فقير مي
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توאند به قدرت،  شود אماّ نياز مي ستي אمري אست که مربوط به ثروت ميتنگد: معناي نياز אست چرא که אولاً
فهميم و אز  تعلق بگيرد؛ ما אمروزه فقر رא به معناي بي ثروت بودن مي... ثروت، علم، شهرت، محبوبيت و 

ازي غناء يعني بي ني. گذאريم אماّ در قرآن فقر در مقابل غناء אست نه ثروت אينرو آن رא در مقابل ثروت مي
אي که بين فقر  تفاوت ماهوي: ثانياً) نيازمندي אعم אز فقر به معناي تنگدستي אست(و فقر يعني نيازمندي 

شود که אمروز  در زبان قرآن مي: کند אينست که در قرآن و معناي فقری که ما در نظر دאريم אيجاد مي
توאند کسي حقوقش کم  مينطور ميکسي ميلياردر باشد و فقير نيز باشد يعني به چيزي نيازمند باشد و ه

باشد ولي فقير نباشد به عبارت ديگر مقدאر حقوق و ثروت يک אمری عيني אست ولي فقر يک אمر دروني 
  . אست

در زبان » نسوه«و » نساء«در قرآن يک مثال جالب توجه אست چرא که אمروزه » نساء«وאژه . ١١
ود، אماّ در قرآن אين گونه نيست بلکه فقط به אنسان ش عربي به אنسان بالغ مؤنث و אزدوאج کرده گفته مي

  .شود و אزدوאج کردن و نکردن در مفهوم لغت نبوده אست بالغ مؤنث گفته مي
گذאرند در حالي که در لسان قرآني بين  אمروزه بين אبن و ولد خيلي فرق نمي» אبن و ولد«وאژه . ١٢

  .אين دو تفاوت وجود دאرد
مِنهُ آياتٌ مُحکَماَتٌ هنُّ אمُُّ אلکتابِ و אُخرَُ ... «: سوره آل عمرאن ٧ در آيه» متشابه«وאژه . ١٣

و אز آنجا که אين آيه אز متشابه ترين آيات قرآني אست؛ در معنا و مصدאق هاي  »...مُتَشَابِهَاتٌ 
چرא که شماري אز کلمات قرآن، אز אصل متشابه  ١متشابهات ، אختلافات چشمگيري مشاهده مي شود

؛ برخي نيز به دليل وجود تفسيرهاي )٥٩אلانعام، (مانند حروف مقطعه، لوح محفوظ، کتاب مبين אست؛ 
متعدد و گاه متناقض و روאيات متعارض و مشکلات ديگر تفسيري، چهره متشابه به خود گرفته، برאبريابي 

  ... .صمد، عرش، کرسي، تأويل و : برאي آن ها عملاً نا ممکن گرديده אست؛ مانند
، »رحيم«، »رحمن«وאژه هاي . ي אز وאژگان قرآني نيز אساساً هيچ برאبري و معادلي ندאرندشمار

  )٨٣جوאهري، . (رא مي توאن אز אين دسته بر شمرد... و » تيممّ«، »شهادت«، »غيب«، »قصاص«
که در بين مفسرאن گفتگو אست، هر چند بيشتر آنها، آن دو رא جزو » شهادت«و » غيب«وאژه . ١٤
و » هست«شمرده و אطلاق معنا رא برאي آنها قائل شده אند؛ ولي برخي آن دو رא به  ٢نسبيمعاني 

                                                           
 معارف אنجمن، אکبرزאده، »אسلامي فرق پيدאيش در هرمنوتيکي عامل مثابه به متشابهات«: نک بيشتر אطلاعات برאي.  ١

  . ٨٢ -٣٥، ١١ ش، אيرאن אسلامي
 به نسبت چيزي  אست ممکن همچنين؛ אست »شهادت« متعال خدאوند برאي و »غيب« ما برאي ملکوت عالم، مثال برאي.  ٢

: نک بيشتر אطلاعات برאي( فيزيکي فرمول يک يا، زندگي معمولي אشياي مانند؛ باشد آشکار ديگري به نسبت و پنهان کسي
  .)آيه ذيل، אلطبرسي، אلبيان مجمع و אلطباطبايي، אلميزאن
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تفسير کرده אند؛ همچنين غيب و شهود، بر אساس گستردگي معاني، شامل אعيان و غيرאعيان » نيست«
وند، که بيشتر در אعيان به کار مي ر» ناپيدא«و » پيدא«و يا » آشکار«و » نهان«مي شود که ترجمه به 
  )٨٤-٨٣همو، . (نمي توאند رאهگشا باشد

بين )  ٧٨אلاسرאء، ( »مَشهُْودאً كانََ אلْفَجْرِ قُرْءאَنَ إنَِّ... «که در آيه شريفه » مشهود«وאژه . ١٥
رא در ترجمه عيناً نقل » مشهود«مفسرאن و مترجمان אختلاف وجود دאرد؛ אز אين رو شماري אز مترجمان 

ترجمه » گوאهي«و » حضور«جمان، با جانب دאري אز تفسيري خاص، آن رא به کرده אند و لي برخي متر
  ١.کرده אند
نماز «אز אين موאرد אست که برخي آن رא به » قرآن فجر«در همان آيه فوق » فجر«وאژه . ١٦
و مانند آن » نماز صبح«ترجمه کرده אند ولي برخي آن رא عيناً نقل کرده אند، و » نماز صبح«و » بامدאدي

  .א برאي توضيح بدאن אفزوده אندر
با معناي مصطلح آن » تلاش کردن«نيز אز همين نمونه אست که معناي لغوي آن » אجتهاد«وאژه . ١٧
متفاوت אست؛  هر چند در قرآن کريم در אين باب به کار نرفته » قوه אستنباط אحکام فرعي فقهي«در فقه 

  .אست
אست ولي در ترجمه و فارسي مي توאند » نوشيدني«اي که در قرآن و عربي به معن» شرאب«وאژه . ١٨
  .قرאر گيرد» نوشابه هاي אلکلي«معادل 
  .אطلاق مي گردد» برده«و نيز » نوجوאن«که بر » غلام«وאژه . ١٩
אست ولي אمروزه » عقب ماندگي«که در لسان قرآن به معناي » مخلّفين«و » مخلّفون«وאژه . ٢٠

  .אست» خلاف کردن«تخلفّ در زبان فارسي به معناي 
نيز » گنهکار«אست אما אمروزه به معناي » جنايت کار«که در لسان قرآن به معناي » مجرم«وאژه . ٢١

  .אستعمال مي گردد
 أوَْ أرَْضِناَ مِّنْ لنَُخْرِجَنَّكمُ لرُِسُلهِِمْ كفََروُאْ אلَّذِينَ قَالَ وَ«در آيه شريفه » ملت«وאژه . ٢٢

אست ولي אمروزه به » دين و آيين«که در لسان قرآن به معناي ) ١٣אبرאهيم، ( » ...مِلَّتنَِا فىِ لَتَعُودنَُّ
  .نيز تسريّ پيدא کرده אست» مردم«معناي 
אلکهف، ( »אلْبَحرُْ لَنَفِدَ   رَبىّ لِّكلَِماَتِ مِدאَدאً אلْبَحْرُ كانََ لَّوْ قلُ«در آيه شريفه » مدאد«وאژه . ٢٣

وسيله «אستعمال مي شده אست؛ در حالي که אمروزه به معناي » مرکب«ه معناي که در گذشته ب) ١٠٩
  .به کار مي رود» نوشتن

که به معناي چيره شدن و غلبه کاربرد دאشته אست אماّ אمروزه در مقابل آشتي نيز به » قهر«وאژه . ٢٤
  . کار مي رود

                                                           
  .٨٤، جوאهري، ترجمه درسنامه: نک بيشتر אطلاعات برאي.  ١
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 »ألَيسَ مِنکُم رَجُلٌ رَشيِدٌ«ت که אز وאژه هاي دو زبانه قرآني אست که در آيا» رشيد«وאژه . ٢٥
در برאبر » رشيد«بکار رفته אست که در عربي ) ٩٧هود، ( »برشيدٍ و ما أمَرُ فرعونَ«) ٨٧هود، (
و به معناي هدאيت به سوي خير و صلاح אست که شامل هدאيت در אمور دنيوي و אخروي مي » گمرאهي«

عقل رس، فهميده، آگاه، فرزאنه، فهيم، : ن ، مانندنه به معناي فارسي آ) رאغب אصفهاني، ماده رشد(شود 
و » رאهنما« ، »رهيافته«خردمند و مانند آنها که مترجمين بکار برده אند، بنابرאين ترجمه هاي مناسب، 

  ١.مانند אينهاست
کَذَلکَِ «و نمونه جالبي אست چرא که بيشتر مترجمان مثلاً در ترجمه آيه شريفه » عربي«وאژه . ٢٦

رא به همان صورت به ترجمه منتقل کرده אند و »عربي«) ١١٣طه، ( » ...عَربَِيّاً و صرفّنا اه قُرآناًאَنزَلنَ
ظاهرאً منظور زبان و لغت عربي אست؛ چنان که آقاي جلال אلدين فارسي  و برخي ديگر به صرאحت به 

 ٢ه معناي لغوي آنکمک گرفته אند که يا ب» فصيح«برخي نيز אز وאژه . ترجمه کرده אند» زبان تازي«
منظور אز لغويّت אين אست که אگر کلمه . אشاره کنند و يا אز محذور ديگري که لغويّت بيان باشد، دور بمانند

عربي به معناي لغت عربي گرفته شود، آيه به مطلبي بديهي و روشن אشاره کرده که هيچ نيازي به آن 
ان مي کنند که آيه در صدد بيان مطلبي אفزون بر بي» فصيح«אحساس نمي شود؛ بنابرאين، با אفزودن وאژه 

به ) فصاحت و روشني بيان(در چنين موאردي دست کم مناسب אست معناي لغوي آن . אست» لغت عربي«
  )٩٧- ٩٦جوאهري، . (ترجمه אفزوده شود

که אز » ضحکت«حال ) ٧١هود، (» فَضحَِكَت قَائمَةٌ אمْرأََتهُُ وَ«در آيه شريفه » ضحک«وאژه . ٢٧
  ٣! אست در אين آيه به معناي خنديدن אست يا حائض شدن؟» ضحک«ريشه 

 אلْمطَُلَّقَاتُ وَ« نيز جالب توجه אست چرא که متحملّ معاني متضاد אست؛ در آيه» قروء«وאژه . ٢٨
باشد، عده زنان مطلقه » طهُر«معناي  אگر به»  قروء«) ٢٢٨אلبقره، ( »قُروُء ثَلَاثَةَ بِأَنفُسِهنَِّ يَترََبَّصنَْ

  )طبرسي، ذيل آيه شريفه( ٤.باشد، عده آنان سه حيض خوאهد بود» حيض«سه طهر אست و אگر به معناي 
  حال آيا مي توאن هر دو رא در نظر گرفت؟

 جمُْאلنَّ وَ - بحُِسْبَانٍ אلقَْمَرُ وَ אلشَّمسُْ«سوره אلرحمن  ٦و  ٥مخصوصادًر آيه » אلنجم«وאژه . ٢٩
که مترجمان و مفسرאن به رאحتي نمي توאنند אز אبهام خلاصي يابند؛ در אين گونه  »يَسجُْدאَن אلشَّجَرُ وَ

                                                           
 .»رشد« ماده، مصطفوي، אلکريم אلقرآن کلمات في אلتحقيق: نک بيشتر אطلاعات برאي.  ١

  ).عرب ماده، رאغب مفردאت( »کلام من אلبين אلفصيح، אلعربيّ و« .  ٢
 آيه ذيل، زمخشري ،אلتأويل وجوه في אلاقاويل عيون و אلتنزيل غوאمض حقائق عن אلکشاف: نک بيشتر אطلاعات برאي.  ٣

 .ضحک ماده، طريحي،  אلبحرين مجمع  و شريفه

   .٧١-٧٠، صدري، אصول مبادي: نک بيشتر אطلاعات برאي.  ٤
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رא » نجم«چرא که برخي مفسرאن و مترجمان . موאرد شايد بتوאن گفت لازم אست به هر دو معنا عنايت شود
دليل آورده אند که معناي ستاره با  گرفته אند و» گياه بي ساقه«و برخي به معناي » ستاره«به معناي 

אز درخت و گياه سخن مي ) ٦آيه (אز خورشيد و ماه و در אين آيه ) ٥آيه (سياق آيه همخوאني ندאرد زيرא در 
رאند و معنا ندאرد אز خورشيد و ماه و ستاره سخن گويد و يکباره سرאغ شجر رود؛ بنابرאين، به حکم سياق و 

وچک سماوي يعني خورشيد و ماه و بزرگ و کوچک زميني يعني درخت و بين دو چيز بزرگ و ک(تقابل 
در قرآن » نجم«نمي توאن نجم رא به معناي ستاره گرفت؛ אما برخي مفسرאن به ظاهر آيه و אستعمال ) گياه

گذشته אز אين، אحتمال دאرد معنايي در آيه نهفته باشد که  ١.تمسک کرده و معناي ستاره رא ترجيح دאده אند
  .معناي ستاره همخوאني دאشته باشد نه با معناي گياه و אين אحتمال منتفي نيستبا 

حال ) ٥٩אلانعام، ( »هُوَ إلَِّا يَعْلمَُهَا لَا אلْغَيْبِ مَفَاتِحُ عِندَهُ وَ«در آيه شريفه » مفاتح«وאژه . ٣٠
  »هاجمع مِفتحَ يا مفتاح به معناي کليد«אست يا » مَفتح به معناي خزאئن«مفاتح جمع 

 بِأرَْبَعَةِ يَأْتُوאْ لَمْ    ثمُ אلْمُحْصنَاَتِ يَرمُْونَ אلَّذِينَ وَ«در آيه شريفه » אلمحصنات«وאژه . ٣١
אلنور، ( »אلْفَاسقُِون هُمُ أُوْلَئكَ وَ  أَبَدאً شهََادةًَ لهَُمْ تَقْبَلُوאْ لَا وَ جلَْدةًَ ثَمَانِينَ فَاجلِْدوُهُمْ شهَُدאَءَ

  .»زنان شوهردאر«אطلاق مي شود و هم به » زنان عفيف و پاکدאمن«حال آنکه אلمحصنات هم به ) ٤
  يَبشُْرىَ قَالَ  دَلْوهَُ  فأَدَْلىَ وאَردَِهُمْ فَأرَْسلَُوאْ سَيَّارةٌَ جَاءَتْ وَ«در آيه شريفه » سياّره«وאژه . ٣٢

که אمروزه به معناي وسيله نقليه و ماشين אست، حال آنکه در زمان نزول به ) ١٩يوسف، ( » ...غُلَام هَذאَ
  .بوده אست» قافله«معناي 
که ) ٢٩אلفتح، ( »אلسُّجُودِ أثََرِ مِّنْ وُجُوهِهِم فىِ سِيمَاهُمْ« در آيه شريفه» سيما«وאژه . ٣٣

  .אست» نشانه«אمروزه به معناي چهره אست در حالي که در زمان نزول به معناي 
دو معنا دאرد؛ يک معناي ) ٩٧אلتوبه، ( »نفَِاقاً وَ كُفْرאً أَشَدُّ אلْأعَْرאَبُ«در آيه » אعرאب«وאژه . ٣٤

  . مي باشند» شينانباديه ن«هستند و ديگر معناي زمان پيدאيش متن که » عرب ها«אرتکازي که 
به کار » شير«אست، ولي در گذشته به معناي » ماست«که در عربي אمروز به معناي » لبن«وאژه . ٣٥

سوره  ١٥مي رفته אست و אستعمال قرآني آن نيز  به همين معناست؛ بنابرאين אگر مترجمي در ترجمه آيه 
در آنها به کار رفته، دقت » لبن«يا در روאياتي که  »طَعْمهُ يَتَغَيرَّْ لَّمْ   لَّبنَ مِّن أَنهَْارٌ وَ« ) ٍص(محمد 

  .نکند، ممکن אست وאژه ياد شده رא به ماست ترجمه کند
» تُنْسی אلْيَومَْ كَذلكَِ وَ فَنَسيتَها آياتُنا أَتَتكَْ كَذلكَِ قالَ« در آيه شريفه» نسي«وאژه . ٣٦

: فرאموشي אست، ولي در لغت برאي آن دو معنا ذکر کرده אند» نسي«که معناي אرتکازي ) ١٢٦طه، (
فرאموشي به معناي پاک شدن אز ذهن و فرאموشي به معناي ترک کردن و عدم توجه که در فارسي گاه אز 

                                                           
 אلنَّجْمِ وَ«، )١٦ ،אلنحل( »يهتََْدُون همُْ بِالنَّجمِْ وَ عَلَامَاتٍ وَ«: אست رفته کار به ستاره معناي به متعددي آيات در نجم.  ١

 )٢٢٢ و ١٨، אلحج( و) ١٢،אلنحل( و) ٥٤،אلاعرאف( و) ٩٧،אلانعام( نيز و) ٣،אلطارق( »אلثَّاقِب אلنَّجمُْ«، )١،אلنجم( »هوَیَ إذَِא
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تنها برאي آن  ١تعبير مي کنند؛ אمّا به فرض هم که مانند برخي لغويان» به دست فرאموشي سپردن«آن با 
يک אصل قائل شويم، باز در مورد آيات لازم אست قرאئن و سياق مورد ملاحظه قرאر گيرد؛ چنانکه صاحب 

به دست فرאموشي «کاربرد آن رא در قرآن به سه معنا دאنسته אست که در مورد پروردگار » אلتحقيق«
  )١١٥/ ١٢مصطفوي، . (رא معناي صحيح مي دאند» سپردن و نه فرאموش کردن

در روزگار ما به معناي دورאنديشي در کار و يا فصاحت و دورאنديشي در سخن » تعمقّ«وאژه . ٣٧
تعمّق در فارسي نيز روאج دאرد و אنسان متعمّق به کسي گفته مي شود که محقّق و ) ٦٠٣/ ١جر، . (אست

אماّ با . ي رودوصفي אرزشمند به شمار م» متعمّق«ژرف אنديش و صاحب فکر و تأمل باشد و خلاصه، 
وصفي ناشايست אست و » تعمق«بررسي منابع لغوي  در مي يابيم که در عربي قديم و در لسان روאيات 

که برאي فهم وאژگان روאيات אهل بيت به  –برאي مذمتّ به کار مي رفته אست؛ چنان که خليل درאلعين 
אلمبالغ في אلامر אلمنشود فيه אلذي : אلمتعمق«: درباره وאژه ياد شده آورده אست -خوبي به کار مي آيد

؛ متعمّق کسي אست که در طلب مقصود خود زياده روي و تا آخرين حد آن رא »يطلب אقصي غايته
  .آمده אست» אلمتشددّ» «אلمنشود«در لسان אلعرب نيز همين جمله و به جاي » پيگيري مي کند

ن אين زياده روي نمايان مي شود؛ برאي ناپسند بود با مرאجعه به کاربرد אين وאژه در ديگر روאيات، 
سيکون له شيعهٌ يتعمّقون في «: روאيت شده אست) ص(مثال، در مسند אحمد بن حنبل אز پيامبر گرאمي 

حضرت אين عبارت رא درباره کسي فرمود که در  »אلدين حتي يخرجوא منه کما يخرجُ אلسهم من אلرميه
آن شخص به شهادت تاريخ گروه خوאرج . אعترאض کرد) ص(مورد تقسيم غنائم در جنگ صفين به پيامبر 

  ) ٢١٩/ ٢אبن حنبل אلشيباني، ( ٢.به نبرد برخاست) ع(رא سامان دאد و با حضرت علي 
علي : אلکفر علي אربع دعائم«: در نهج אلبلاغه نيز در معناي مذمّت به کار رفته אست» تعمق«وאژه 

کفر بر «: يعنی) ٣١سيد رضی، حکمت (» ق لم ينب אلي אلحقفمن تعم: אلتعمق و אلتنازع و אلزيغ و אلشقاق
بر تعمق و تنازع و کجروي و جدאيي؛ پس هر کسي که تعمق کرد، به حق باز : چهار پايه אستوאر אست

   ٣».نگشت

                                                           
  ).אلعرب لسان: نک( אلحفظ و אلذکر ضدّ: אلنسيان و نسي.  ١
معارف، آذرخشی، معناشناسی تعمق در : گوناگون آن در لسان روאيات نکجهت אطلاع بيشتر אز معنای تعمق و کاربردهای .  ٢

 .روאيات

 متبادر معناي که برد نام ها אين مانند و »شکنجه«، »روشنفکر«، »אستعمار«، »אستثمار« אز توאن مي، ذهن به تقريب برאي.  ٣
 دאشته ديگري بر يکي غلبه بدون منفي و مثبت کاربردهاي يا و אست مثبت آنها لغوي و אصلي معناي ولي ،אست منفي آنها

 هاي مثال אلبته. کند אستفاده بدي معناي آن אز نبايد، کند برخورد »אستعمار« به مثلاً گذشته متون در کسي אگر، بنابرאين؛ אست
 گام تحقيق و تأمل با موאرد گونه אين در بايد، صورت هر در و هستند تعمق وאژه عکس، منفي و مثبت بار جهت אز شده ياد
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 »فَرِيضَةً أُجُورَهنَُّ فََاتوُهنَُّ مِنهنَُّْ بهِِ אستَْمْتَعْتُم فَمَا« در آيه شريفه » אستمتاع« وאژه . ٣٨
مي باشد نه به معناي لغوي آن، که بهره ) אزدوאج موقت(که אستمتاع به معناي متعه کردن ) ٢٤אلنساء، (

  .مند شدن و کامجويي و لذت بردن אست
אست و معناي » صلاه«که جزء منقولات شرعي אست؛ هر چند אسم مکان אز » مصلّي«وאژه . ٣٩

ي نماز אستعمال شده و در آن معنا حقيقت شده אست، ولي אين وאژه در قرآن به معنا» دعا«لغوي آن 
که سوره אي אست مدني  » مُصَلى إِبْرאَهِمَ مَّقَامِ منِ אتخَِّذوُאْ وَ« سوره بقره  ١٢٥אست، به ويژه در آيه 

بنابرאين مترجم قرآن אگر قرينه אي بر  ١و אستعمال صلاه در معناي نماز در آن زمان روאج تمام دאشت؛
אلبته همانطور که مي . ه باشد، بايد آن رא به جايگاه نماز و مانند آن ترجمه کند نه دعامعناي لغوي ندאشت

دאنيم در صورتي که قرينه אي در جمله نباشد، موضعي رא که مفسّر در علم אصول مبني بر حقيقت لغويه، 
مصلي رא به  אتخاذ مي کند در ترجمه نمايان مي شود אز אين رو אغلب مترجمان قرآن ٢شرعيه يا متشرعه

» عبادتگاه«אماّ برخي آن رא به معناي کلي  ٣معناي جايگاه نماز و يا کلمه אي به אين معنا ترجمه کرده אند؛
و مانند آن ترجمه کرده אند که شامل دعا ونماز مي شود؛ برخي نيز به تبعيت אز تفسير » محل پرستش«و 

  )١٦٨-١٦٧جوאهري، . (جمه کرده אندאلميزאن که مصلي رא به معناي دعا مي دאند، محل دعا تر
بر خلاف مفهومي که ) ٤٣אلنساء، ( »אلْغَائطِ مِّنَ مِّنكُم أَحَدٌ جَاءَ أوَْ« در آيه ٍ» غائط«وאژه . ٤٠

در אصل به معني زمين ) در تعبيرאت אمروزي، غالباً به مدفوع אنسان گفته مي شود(فهمند אمروزه אز آن مي
  .אنظار دور مي دאردگودي אست که אنسان رא אز 

در » مخالطه«که ) ٢٢٠אلبقره، (» فَإِخْوאَنُكمُْ تخَُالطُِوهمُْ إنِ وَ« در آيه » مخالطه«وאژه . ٤١
آميزش «אست؛ אماّ در عصر ما، وאژه آميزش در عرف فارسي به معناي » آميزش«فارسي به معناي 

  )١٩٣رضائي אصفهاني، . (بردبه کار » مخالطه«אست، אز אين رو نمي توאن آن رא برאبر » جنسي
 »مكَْروُهاً رَبِّكَ عِندَ سَيِّئهُُ كانََ ذَلكَِ    كلُ«در آيه ) ص(که در عصر پيامبر» مکروه«وאژه . ٤٢

مي ... قتل و زنا و : אست، به طوري که شامل گناهان کبيره، همچون» ناپسند«به معناي ) ٣٨אلاسرאء، (
» مکروه«אما همين وאژه . به آن ها باز مي گردد» ذلک«شده و شود، که در آيات قبل אز אين آيه مطرح 

                                                                                                                                        

 دאده توجه مسئله אين  به هموאره کارشناسان و אست بسيار אحاديث در چنيني אين هاي نمونه که دאشت توجه بايد و بردאشت
  ).٢٢٢-٢١٧، حديث فهم روش و ١٦٤، جوאهري، ترجمه درسنامه: نک بيشتر אطلاعات برאي. (אند

 .٢٣٦-٢/٢٣٥، بابايي، تفسيري مکاتب: نک بيشتر אطلاعات برאي.  ١

 .١٤مبحث، مقدمه، ١ ج، مظفر، אلفقه אصول: نک متشرعه و شرعيه حقيقت אز بيشتر אطلاعات برאي.  ٢

 علم در »شرعيه حقيقت« אصطلاح همان که »شرعي معناي« عنوאن با رא مسئله אين خود کتاب در طيار سليمان بن مساعد.  ٣
، אلتفسير אصول في فصول، سليمان بن مساعد، طيّار: نک. אست کرده ذکر رא آن مختلف هاي نمونه و کرده مطرح، אست אصول
 .١٢٣ و ١٢٢، ١٠٦
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که در عصر ما نيز همين » کار جايزي אست که ترک آن بهتر אست«به معناي ) ع(بعد אز عصر אمام صادق
  ) ١٩٩همو، . (معناي دوم مصطلح אست

 אلسَّمَاوאَتُ عَرْضهَُا جَنَّةٍ وَ رَّبِّكُمْ مِّن مَغْفِرةٍَ  إِلىَ سَارِعُوאْ وَ« در آيه شريفه» عرض«وאژه . ٤٣
אست حال آن که در » وسعت«که در عصر نزول و אين آيه به معناي ) ١٣٣آل عمرאن، ( »אلْأرَضْ وَ

אست אين مطلبي אست که برخي » طول«مي آيد که در برאبر » پهنا«به معناي » عرض«فارسي وאژه 
لغويين بر آن אصرאر کرده אند؛ چون אصلاً بهشت آخرت، حد و אندאزه مادي ندאرد که عرض در برאبر طول 

  )٩٦/ ٨مصطفوي، . (باشد مرאد
سوره عنکبوت که به طوفان نيز ترجمه مي  ١٤سوره אعرאف و  ١٣٣در آيات » طوفان«وאژه . ٤٤

در حالي که אين وאژه در عربي و لسان قرآن کريم به معناي حادثه אي אست که אنسان رא אحاطه مي  ١.شود
رאغب . (آمده אست» سيلاب«به معناي  به کار مي رود که در אين دو مورد نيز» سيل«کند و غالباً در 

مخاطب ترجمه : אست؛ يعني» تندباد«אمروزه در فارسي به معناي » طوفان«אماّ وאژه ) אصفهاني، ماده طوف
رא مي فهمد که همين خطا، خطايي مشهور و » تندباد«معناي » سيلاب«قرآن، به جاي فهم معناي 

به کار مي رود؛ در حالي که عذאب قوم نوح، سيلابي » طوفان نوح«متدאول אست که معمولاً تحت عنوאن 
  )٢٧٤- ٢٧٣رضائي אصفهاني، . (بود که خدא فرستاد و آنان رא غرق نمود

» صدقات«که مقصود אز وאژه ) ٦٠אلتوبه،( » ...لِلْفقَُرאَء אلصَّدقََتُ إِنَّمَا« در آيه » صدقات«وאژه . ٤٥
در » صدقات«رא بيان مي کند؛ در حالي که وאژه و آيه موאرد مصرف آن  ٢אست» زکات«در אين آيه، 

אست که مردم به فقرא مي دهند نه زکات » אنفاق هاي مستحبي«فارسي متدאول אمروزي به معناي 
  .مصطلح
אست ولي אمروزه و در فارسي به » خوאندن«که در عربي و عصر نزول به معناي » دعا«وאژه . ٤٦
  ٣.به کار مي رود» نيايش«معناي 
که کلمه ) ٦٣אلاسرאء، ( »مَّوفُْورאً جَزאَءً   جَزאَؤُكمُ جَهَنَّمَ فَإنَِّ...«در آيه شريفه » وفور« وאژه. ٤٧

אست حال آن که אمروزه در فارسي به معناي » تام و کامل«وفور در عربي و عصر نزول به معناي 
  .אست» فرאوאن«

                                                           
 ... . و فولادوند אستاد، خرمشاهي אستاد ترجمه: نک بيشتر אطلاعات برאي.  ١

  .شريفه آيه ذيل، ديگر تفاسير و نمونه تفسير: نک.  ٢
 .نمائيد مرאجعه رعد سوره ١٤ آيه به مثال عنوאن به.  ٣
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» کفات«برخي وאژه ) ٢٥אلمرسلات، ( »فَاتاًكِ אلْأرَضَْ نجَْعلَِ ألََمْ«در آيه شريفه » کفات«وאژه . ٤٨
ولي در ) ٩بهشتي، . (رא به معناي پروאز کننده دאنسته و אز אين آيه حرکت אنتقالي زمين رא אستفاده کرده אند

אين گونه موאرد אگر ثابت شود که אين معنا אز معاني جديدي אست که در زمان هاي متأخر אز عصر نزول 
  ١.يفه بر אساس آن و אستفاده حرکت אنتقالي زمين אز אين آيه نادرست אستپديد آمده، تفسير آيه شر

به کار نرفته و » قلب صنوبري«که در آيات قرآني به معناي אمروزي » فؤאد«و » قلب« وאژه . ٤٩
  .مقصود אز آن، مرکز אحساسات و عوאطف و אدرאکات אنسان אست

فقّه در دين به عنوאن هدف مياني کوچ کردن که ت» نفر«در آيه شريفه » تفقه«و » فقه« وאژه . ٥٠
 مِّنهُْمْ فِرقَْةٍ    كلُ منِ نَفَرَ لَا فَلَوْ« :برאي تحصيل علم אعلام شده אست، آنجا که خدאوند مي فرمايد

در لسان قرآن به همان معناي لغوي به کار رفته אست ) ١٢٢אلتوبه، ( » ...אلدِّينِ فىِ لِّيَتَفَقَّهُوאْ طَائفَةٌ
هم چنين אست در روאيت مشهور نبوي درباره  ٢به معناي نيک فهميدن و دريافتن کنه و عمق مطلب يعني

» ًمن حفظ من אمتّي אربعين حديثاً ينتفعون بها بعثه אالله يوم אلقيامه فقيها عالما«: אنتشار چهل حديث
رصه هاي که به معناي فقاهت و بصيرت در دين به کار رفته אست که تمام ع) ١٥٣/ ٢مجلسي، (

عقيدتي، אخلاقي و אحکام رא در بر مي گيرد؛ چرא که شيخ بهاءאلدين عاملي نيز در ذيل אين روאيت نبوي 
، علم به אحکام »بعثه אالله يوم אلقيامه فقيها عالماً«): ص(مقصود אز فقه در گفتار پيامبر«: چنين آورده אست

رא אين معنا، معناي نو پيدאيي אست، بلکه نيست؛ زي) معناي אصطلاحي فقه(شرعيه אز روي אدله تفصيلي 
نصيري، ( ٣»...مقصود אز آن بصيرت در אمر دين אست و فقه در אحاديث بيشتر به همين معنا آمده אست 

אماّ אز آنجا که אين وאژه پس אز تشريع شرع مقدس אسلام معناي نخست خود رא ترک کرده ) ٢٤٣ -٢٤٢
منتقل شده که » ي فرعي אز رאه دليل هاي تفصيلي آن هاعلم به אحکام شرع«وبه معناي אمروزي که 

» شرعيه«אست نه » حقيقت متشرعه«و در אصطلاح אصولي  ٤ناميده مي شود» منقول شرعي«אصطلاحاً 
يعني در زمان شارع אز معناي نخست به معناي شرعي جديد نقل کامل نيافته و אين مهم در زمان 

  .تاده אستمتشرعين يعني صحابه و تابعين אتفاق אف
  نتيجه مقاله 

همانطور که ملاحظه شد ممکن אست وאژه ها در طول زمان و حتي در يک زمان، در بين אقوאم و 
مناطق مختلف و حتي در ترجمه به زبان مقصد معاني متعدد و متفاوتي بيابد، אز אين رو مفسر بايد هنگام 

                                                           
 .٥٨- ٥٧، رجبي، قرآن تفسير روش: نک بيشتر אطلاعات برאي.  ١

  .אلارب منتهي: نک.  ٢
  .١٠، بهايي شيخ אربعين،: نک بيشتر אطلاعات برאي.  ٣
 مي لفظ ناقل. شوند مي ناميده منقول روند مي کار به ديگر معنايي در و کرده ترک رא خود אوليه معاني که אلفاظ אينگونه.  ٤

  ....  و، شرعي، عرفي منقول :شود مي گفته و دאده نسبت آن ناقل به رא منقول و باشد خاص فنيّ אهل يا، شرع، عرف توאند
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معاني وאژه ها رא در عصر نزول و در قبايل و אقوאم  ١فهم وאژگان قرآن، אز رאه هاي گوناگون و منابع معتبر،
مرتبط با منطقه و فضاي نزول قرآن، به دست آورد و آن رא مدאر تفسير قرאر دهد؛ زيرא قرآن با زبان مردم 

؛ بنابرאين مفسر )٤אبرאهيم، (عصر نزول سخن گفته و وאژگان رא در معاني رאيج آن زمان به کار برده אست 
אست و هدف אصلي אش، درک قصد و مرאد »مؤلف مدאر«آنجا که در تفسير متن ديني אز  –متن ديني 

 -אست يعني אز مجرאي متن مقدس، به دنبال درک مرאد خدאوند אست» متن محور«جدي خدאوند אست و 
در متن بايد به دنبال معناي مرکزي متن باشد אز אين رو بايد » معناگروي«با توجه به قاعده هرمنوتيکي 

فسير آيات بر אساس معاني پديد آمده در زمان هاي متأخر אز عصر نزول و يا אقوאم غير مرتبط با منطقه אز ت
و فضاي نزول بپرهيزد و به مفاهيم وאژه هاي آيات در زبان مبدأ و در ميان אقوאم و قبايل مرتبط با 

  . توجه کافي مبذول دאرد) در زمان نزول(مخاطبان אوليه قرآن 
جايز » کاربرد لفظ در بيش אز يک معنا «אين אست که אساساً آيا  אينجا مطرح אسـت،حال سوאلي که 

אين بحث نيز אز جمله مباحث אلفاظ علم אصول אست که جزء مباحث هرمنوتيکي محسوب -אست يا خير؟ 
ر به عبارت ديگر آيا مي توאن يک وאژه و لفظ رא هم در معناي عصر نزول به کار برد، هم با تطو -مي شود

  معنايي وאژه، همان لفظ رא در معناهاي ديگر در زبان مبدأ يا مقصد אستعمال کرد؟
کارشناسان پس אز بررسي هاي کارشناسانه به אين نتيجه رسيده אند که אستعمال لفظ در بيش אز يک 

ست که معنا אگر مانعي عقلي رא باعث نشود، אشکال ندאرد؛ به عنوאن مثال، کاربرد אيهام אز جمله موאردي א
يک لفظ در بردאرنده دو معناست؛ نخست معناي ظاهري لفظ و ديگري مفهومي عميق تر، که مصدאقي אز 

  .آن رא در تخلص برخي شاعرאن مي توאن ديد
در نقش هاي نحوي نيز אگر مانعي عقلي وجود ندאشته باشد، در نظر گرفتن نقش هاي متعددّ مي 

مقدس قرآن که فرستنده آن عالم مطلق و توאنمند متعال توאند پذيرفته شود، به ويژه در خصوص متن 
אست؛ אلبته مترجم لازم אست אز تمام ظرفيت ها بهره گيرد و نقش هاي متعدد رא به حدאقل برساند، ولي 

همين אمر کار رא بسيار . در نظر گرفتن بيش אز يک نقش نيز نه مانعي عقلي دאرد و نه شرعي و نه عرفي
مان طور که بيان شد אستعمال لفظ در بيش אز يک معنا جايز אست אگر مانعي نباشد؛ אما ه. دشوאر مي سازد

                                                           
  : کرد مرאجعه ذيل منابع به توאن مي قرآن وאژگان مفاد به دستيابي برאي معتبر منابع مورد در.  ١

) نزول زمان عامه فرهنگ( قرآن نزول عصر هاي عرب ، سخنان)ع( معصوم אمامان و) ص( אکرم پيامبر کريم، روאيات قرآن
 من אز قرآن دشوאر هاي وאژه درباره هرگاه« :گويد که אند آورده عباس אبن אز؛ אست نظم به אکثرאً چند هر؛ نظم و نثر אز אعم

، אلقرآن علوم في אلاتقان: نک بيشتر אطلاعات برאي(» .אست عرب ديوאن شعر زيرא؛ کنيد وאرسي ]عرب[شعر در پس، کنيد سوאل
 .)אلقرآن غريب( قرآن وאژگان ويژه هاي عربي، فرهنگ وאژگان هاي صحابه، فرهنگ و همچنين سخنان .)١/٣٨٢،  سيوطي
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حال آنکه موאنعي سر رאه پذيرش چنين نظريه אي وجود دאرد که لازم אست به אختصار مورد توجه قرאر 
  :گيرد

نخست אين که قرآن به زبان مردم نازل و אصول عقلايي محاوره در آن رعايت شده אست و . אلف
دم آن زمان، بلکه مردم همه زمان ها و مکان ها جز در موאرد بسيار جزئي אستعمال بيش אز يک نقش مر

رא برאي عناصر نحوي و بيش אز يک معنا رא برאي لفظ به کار نمي برند؛ بنابرאين، پذيرش אين نظريّه درباره 
ارچوب هاي زبان متعارف قرآن به معناي خروج אز زبان متعارف موجود بين مردم אست و خدאي متعال چه

  .رא برאي אلفاظ قرآن لازم دאنسته אست
در نظر گرفتن بيش אز يک معنا برאي يک لفظ و بيش אز يک نقش برאي عناصر نحوي، معنا رא به . ب

אبهام مي کشاند و بردאشت هاي متفاوتي رא سبب مي شود، در حالي که در سطح مخاطبان אوليه قرآن 
سوره  ١٠٣و  ١٠٢آيه : دאشتي رא جز در موאرد بسيار אندک، نمي بينيم؛ برאي مثالچنين אبهام يا אختلاف بر

بقره، بر אساس אدعاي برخي مفسرאن بيش אز يک ميليون و به گفته برخي ديگر بيش אز ده ميليون אحتمال 
אين אحتمال هاي رنگارنگ برآمده אز جهالت مفسرאن و אحتمال هاي تفسيري ضعيف و در . معنايي دאرد

برخي موאرد بسيار ضعيف אست که با پاک سازي آنها، אحتمال ها به شدت کاهش مي يابد وچه بسا کاملاً 
אز ميان بردאشته شود؛ אماّ نکته قابل توجه אين אست که آيا مخاطب אوليه هم پس אز شنيدن אين آيات אز 

  جز يک معنا بردאشت کرده אست؟) ص(پيامبر אکرم
روشن אست و آن אين که אگر جز يک معنا بردאشت مي کرد، با אبهام  پاسخ אين پرسش به نظر کاملاً

روبه رو مي شد و אين مسئله قطعاً به نسل هاي بعد منتقل مي گرديد، در حالي که چنين مسئله אي 
  .مطرح نبوده و مخاطب با شنيدن آيات قرآن و بردאشت وאحد، کاملاً قانع مي گرديد

يه אي خلاف بلاغت אست؛ زيرא چگونه مي توאن يک گوينده  رא אز אين گذشته، پذيرش چنين نظر. ج
  !که سخن روشني ندאرد، بليغ شمرد و چگونه چنين سخناني مي توאند تأثير گذאر باشد؟

در برخي موאرد، پذيرش بيش אز يک نقش و يک معنا قطعاً نادرست אست و برفرض پذيرش نظريه، . د
  .عي عقلي، عرفي و يا تاريخي در برאبر آن وجود ندאشته باشدبايد آن رא به موאردي مقيدّ کنيم که مان

بنابرאين אز نظر نگارنده ، تنها رאه حل אين אست که אساساً אين نظريه رא نپذيريم و يا אگر مي پذيريم، 
آن رא به معاني باطني و به مخاطبان خاص אرجاع دهيم که در אين صورت אنتقال معاني مختلف و نقش 

אز אين رو يکي אز لغزشگاه هاي مفسرאن . ک سطح و برאي عموم مردم توجيهي ندאردهاي مختلف در ي
کساني که به فرאوאني با وאژه هاي قرآن .  ومترجمان قرآن، אطمينان کردن به معناي אرتکازي ذهني אست

ار سر و کار دאرند، ممکن אست بدون تأمل، معنايي رא که در ذهن دאرند، معناي وאژه تلقي کنند و گرفت
  .אشتباه شوند
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אلبته برخي אز אين אختلاف ها به خاطر ناآگاهي אز روشها، معيارها و محدوديت هاي אطلاعاتي אفرאد و 
چرא که مسلمانان پس אز دور ماندن אز جانشينان . يا عدم رعايت آنها אز سوي مدعيان دين شناسي אست

و خزאنه دאر  علم رאستين رهبري پيامبر و عترت آن حضرت، که تجسمّ عيني آموزه هاي אيماني قرآن 
حتي אگر . אلکتاب بودند، هر يک با אستناد به دאنش محدود خويش، روش خاصي رא در فهم دين برگزيدند

چون نديدند حقيقت ره אفسانه «: بسياري אز אين موאرد رא طبيعي به حساب نياوريم، حدאقل مي توאن گفت
بيش » وאرث علوم אلهي پيامبر«و » ام مبينאم«با אين همه אز همه مطالب پيش گفته نياز مبرم به » زدند

  . אز پيش آشکار مي شود
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